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 یادداشت

بســیاری از دوســتان از من این را پرسیده اند که 
جامعه ایران را با توجــه به اوضاع کنونی، چگونه 
می بینــم؟ در پاســخ بــه ایــن دوســتان، «تحلیل 
فرهنگــی» خــودم از جامعه ایران را تقدیم شــما 
می کنم. برخلاف تحلیل های سیاســی و اقتصادی 
که این روزها مطبوعات و شــبکه های اجتماعی را 
انباشــته، تحلیل من ماهیتا «تحلیل سیاســی» به 
معنای دقیق کلمه یا «تحلیل اقتصادی» نیســت. 
پــس بهتر اســت مــن در اینجا در جایــگاه خودم 
به عنــوان «تحلیلگــر فرهنگــی» بایســتم و نظرم 
دربــاره آینــده جامعه ایــران را از همیــن جایگاه 

بیان کنم.
پیــش از هرچیز بــه صورت اجمالــی می گویم 
کــه جامعــه ایــران در دوره معاصــر در نتیجــه 
کشــمکش میان «نیروهای نوگرا» (روشــنفکران، 
و  خــلاق  عامــه  هنرمنــدان،  دانش آموختــگان، 
همه کســانی کــه نگاهی انتقادی و دگراندیشــانه 
و نوخواهانــه به تاریــخ و فرهنگ خــود دارند) و 
«نیروهــای واپس گرا» (همه کســانی که ســنت و 
میراث گذشــته را مرجع زندگــی می دانند)، نوعی 
«آگاهی فرهنگی» و «تصور اجتماعی» خلق کرده 
اســت و این آگاهی «هســته اصلــی» پیش برنده 
و برســازنده «جامعــه جدید» در ایران اســت. این 
جامعه اکنون نیرومند شــده اســت و حوادث روز 

نمی توانند این جامعه را از میان ببرند.
آگاهــی  ایــران،  معاصــر  فرهنگــی  آگاهــی 
شهری شده، آگاهی جهانی شــده، آگاهی متجدد و 
آگاهی انتقادی است. هر یک از این آگاهی ها مانند 

نیرویی عظیم، جریان پویایی جامعه ایران را سرعت 
می بخشد. در اینجا تنها به یکی از این وجوه؛ یعنی 
«آگاهی انتقادی» اشــاره و بســنده می کنم. ایران 
در دروه معاصــرش هر ســال بیش از ســال های 
گذشــته اش از نظر «توانش انتقادی»، توانمند شده 
اســت. مراد از توانش انتقاد، ظرفیت پرسشــگری، 
تجزیه وتحلیل کردن، آشــنایی زدایی و افسون زدایی 
از موقعیت هــای طبیعــی و روزانــه زندگی عادی 
است. گسترش رسانه ها؛ از صنعت چاپ و عکاسی 
در نیمه ســده ســیزدهم گرفته تا گسترش مدارس 
نوین، آموزش عالی، رســانه های رادیــو، تلویزیون 
و رســانه های دیجیتــال، همگی آگاهــی انتقادی 
بــزرگ و همگانی در ایران به وجــود آورده اند. این 
آگاهی انتقادی در ایران معاصر فشــار شکننده ای 
بــر نیروهای واپس گــرا وارد آورده و همچنان وارد 
می آورد. «روشنفکران» نمایندگان علنی این آگاهی 
انتقادی هستند. ازاین رو نیروهای واپس گرا بیشترین 
خصومت را با این گروه فرهنگی دارند. از فتحعلی 
آخونــدزاده تــا امروز مــا راه طولانــی و پرباری را 
پیموده ایم. نکته کلیدی این اســت که در دهه های 
اخیر نیروی اصلــی پیش برنده آگاهــی انتقادی و 
جامعه دیگر صرفا روشنفکران نیستند، بلکه جمع 
بزرگی از عامه مردم به صــورت نیروهای خلاق از 
طریق شبکه های اجتماعی، «شبکه نیروهای نقاد» 
را شــکل داده اند؛ شبکه ای که به کمک شبکه های 
اجتماعی به سراســر جامعه ایران دسترسی دارد. 
اگرچــه همچنــان بیــش از ۲۰ میلیــون جمعیت 
بی ســواد و کم ســواد داریم و همچنــان نیروهای 
واپس گــرای قدرتمندی تلاش می کننــد تا جامعه 
ایــران را واپس براننــد، اما این «شــبکه نیروهای 
نقاد» نگذاشــته اند چنین بازگشتی به عقب تحقق 
یابد. ایران امــروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ 
معاصرش، آگاه و حســاس به سرنوشــت تاریخی 

و جمعی اش شــده اســت. در ایران، جامعه متولد 
شده و در حال تحکیم و توسعه است. چالش های 
موجود ایران اگرچه مهیب و هولناک هســتند، اما 
درعین حال نباید ظرفیت ها و قابلیت عظیمی را که 
جامعه ایران در صد ســال اخیر خلق کرده اســت، 
دســت کم گرفت. به خاطر داشته باشیم که وجود 
هر دو نیروی نوگرا و واپس گرا، برای پویایی جامعه 
ایران حیاتی هســتند. نیروهــای واپس گرا، نماینده 
میراث تاریخی و ســنتی ایران هســتند و به نوعی 
اگرچه ظاهرا موانع جدی در مســیر دگرگونی های 
ســریع ســاختاری جامعه ایران ایجاد می کنند، اما 
این نیروها امکان طرح پرسش های بنیادی را برای 
جامعه و نیروهــای نوگرا ممکــن و اجتناب ناپذیر 
می کننــد. کشــمکش نیروهای نوگــرا و واپس گرا، 
برای جامعه ای کــه چندین هزارســال تاریخ دارد، 
امری اجتناب ناپذیر اســت. گفت وگوی جدی میان 
نیروهــای نوگــرا و واپس گرا این امــکان را فراهم 
می کند که نه تنها روشنفکران، بلکه مردم عادی نیز 
در بافت زندگی روزمره خود درگیر پرسش های مهم 
و جدی شوند و امور عادی را دیگر عادی نپندارند و 
آنها را در «فضای توجه» خود جای دهند. نیروهای 
واپس گرا اگرچه جامعه را درگیر سیاســت می کنند 
و از ایــن طریق زندگی روزمــره و پویایی های آن را 
دســتخوش چالش هــا و ناامنی سیاســی می کنند 
و با سیاســی و امنیتی کردن امــر اجتماعی، نوعی 
اضطــراب در زندگی روزمــره وارد می کنند؛ اما در 
نهایت این تنش ها زمینه را برای «غیرعادی شــدن 
تجربه هــای  ازریخت افتادگــی  و  عــادی»  امــر 
ریخت یافته روزانه و نهایتا پرسش بر انگیزشدن امور 
طبیعی و جــاری زندگی فراهم می کننــد. این کارِ 
نیروهای واپس گرا باعث گسترش مشارکت هرچه 
بیشــتر مردم عادی در تحــولات فرهنگی جامعه 

ایران شده است و می شود. 

کشمکش پر بار نیروهای نوگرا و  واپس گرا قتل وکیل هدایتي 
بدون هدایت خاصي

:ســلام ســوفیا. یک قصه برایــت تعریف مي کنم  �
پشــم هاي گوســفندهات بریزد. گوش کــن: «حمید 
حاجیان، وکیل حســین هدایتي، تنها چندساعت پس 
از صدور حکم محکومیت حســین هدایتي در شمال 
تهران کشته شــد. وکیل هدایتي در یک ساختمان در 
خیابان «کامرانیه جنوبي» از ناحیه ســر، ران پا و کمر 

مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است.
پلیس گزارش کرده همراه این وکیل ۴۱ ساله زني 
۲۵ ساله هم بوده که وي نیز مورد اصابت گلوله قرار 

گرفته است.
این زن جوان در بیمارســتان به پلیس گفته فردي 
ناشناس وارد پارکینگ شده و با یک کلت کمري این دو 

نفر را مورد اصابت گلوله قرار داده است.
در ادامه بررسي ها، مأموران موفق به کشف هشت 
پوکــه کلت کمري از محل حادثه شــده و به ســراغ 
دوربین هاي مداربسته ســاختمان رفتند که مشخص 

شده دوربین ها خراب بوده است.
هدایتي سال گذشته در جریان یکي از دادگاه هاي 
خــود گفته بود که «به ســراغ حمید حاجیان که یک 
وکیل بانفوذ اســت و ۵۰ میلیارد تومــان پول بنده را 

خورده و برده است بروید».
- عجب داســتاني تعریف کردي میــدون دوم. از 

کجات درآوردي این داستان را؟
:از سوراخ هاي رانت و رانت خوارها.

- چقــدر قشــنگ! ما کم کــم نیازي به ســینماي 
هالیوود نداریم، چــون کم کم طوري فیلممان کردند 

که واقعا فیلم شدیم.
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کارتون خواب

صنف

 نویــد محمدزاده در میانه جشــنواره جهاني فیلم 
فجر یکي از عکاسان را مجبور مي کند تا عکس هایش را 
پاك کند. او که امسال یکي از داوران بوده است، خوش 
و خندان  به همراه سروش صحت از سالن سینما بیرون 
مي آیــد و با ماني حقیقي قرار مي گذارند که همدیگر را 
در پارکینگ ببینند؛ اما چه اتفاقي مي افتد که به یکي از 
عکاساني که از او مشغول عکاسي بوده، دستور مي دهد 
که حتما عکس ها را پاك کند. عکاس در این باره نوشته 
اســت: «نوید محمدزاده در یک فضای عمومی ناگهان 
به ســمت من هجــوم می آورد و در حرکتــی خارج از 
عرف و ادب، دســت من را با شدت می گیرد و با لحنی 
بد و به دور از شأن یک داور جشنواره می گوید فیلمت را 
پاک کن! آقای محمدزاده، آدم دســت دزد را هم به آن 
شکل نمی گیرد؛ چه  برسد به دست یک تصویربردار که 
از صبح دوربین را می چرخاند! واقعا چرا می خواستی 
آن فیلم پاک شــود؟! واقعا «هیچی» در آن فیلم نبود. 
چرا ســر «هیچی» برای ما اســترس ایجــاد می کنی و 
برای خودت  حاشــیه؟». در هنگام رخ دادن این اتفاق 
خبرنگاران دیگري هم حضور داشتند؛ آن طور که ایسنا 
در کانال تلگرامي اش نوشــته اســت، بعد از این اقدام، 
عکاس ایســنا برای پیگیری ماجرا، علــت درگیری را از 
این بازیگر ســؤال کرد که جواب شنید: «اینجا فقط من 

صحبت می کنم. بهت میگم اینو پاک کن!». 
این اتفاقي اســت که چند روز پیش رخ داده است. 
واقعیت این اســت خبرنگاران بــا رفتارهاي عجیب و 

غریب بازیگران و مســئولان آشنا هستند، هر چند وقت 
یك بــار از این اتفاق هــا رخ مي دهد. کمــي اعتراض 
مي شود و بعد هیچي! بعضي از سلبریتي ها یا مسئولان 
بدشانس تر هســتند؛ مانند لیلا حاتمي و بهناز جعفري 
یا استاندار خوزستان و... بدشانس ترند؛ چون به سرعت 
این رفتارهاي شــان در ابعاد گســترده منتشر مي شود، 
برخي  هم مانند نوید محمدزاده خوش شانس هستند. 
با اینکه عده اي شــاهد پیچاندن دست بوده اند، اولا این 
حرکت او بازتاب گســترده اي حتي در خبرگزاري ایسنا 
نداشــته است و چند روز بعد درباره اش مطلبي منتشر 
شد؛ در ضمن عده اي معتقدند محمدزاده حق داشته و 

عکاس  باید به تذکر بازیگر گوش مي داده است!
 منظــور از بازتاب نداشــتن یعنــي هــر چقدر هم 
جســت وجو کنید، یکي، دو خبر ساده بیشتر درباره این 
اتفاق پیــدا نمي کنید؛ اما جاي ســؤال اســت که چرا   
خبرنگاران و عکاســان از کنار این موضوع گذشتند. آیا 
آنها هم حق را به نوید محمدزاده مي دهند که به راحتي 
عکس هاي یك عکاس را پاك کند؟ یا این عکاس را به 
عکاسي قبول ندارند؟ یا اصلا به نظرشان این یك اتفاق 
مرسوم است؟ آیا اینکه براي شان فرق ندارد و معتقدند 
که همه بازیگران یك روز حال شــان خوش است و یك 
روز دیگر به دلایلي حال ناخوشي دارند و ناراحت؟ حال 
و حوصله حاشــیه و درگیري ندارند؟ یا آنها هم مانند 
خود عکاس معتقدند طَرفي از شکایت نمي توان برد و 

به خدا باید شکایت کرد؛ نه انجمن صنفي؟

ماجراي یک سلبریتی و یک عکاس 

 اتفاق

  shaymaadarling@ از شــیماء اســماعیل عکسي 
در توییتر با اســتقبال زیادی روبه رو شــد و بیش از ۳۵۰ 
هزار لایك خورده است، اما ماجراي این عکس چیست 

که بازفید و چند رســانه دیگر آن 
را بازتــاب  داده اند؟ شــیماء که 
برای شــرکت در همایش سالانه 
جامعــه مســلمانان آمریــکا به 
واشــنگتن آمده بود، با   تظاهرات 
ضدمســلمان خارج از ساختمان 
همایش روبه رو شد و انگشتانش 
را به نشــانه صلح جلوی دوربین 

گرفت، درحالی که روســری بر سر داشت و پشت سر او 
گروهی از معترضان ضداسلام شــعار می دادند. او این 
عکس را گرفت و در توییتر گذاشت.  شیماء به بي بي سي 
می گوید معترضان با بلندگوهای بلند ضد اسلام شعار 

می دادند و می گفتند اســلام دین نفرت اســت، اما من 
به جای اینکه عصبانی شوم، از دوستم خواستم عکسی 
از من بگیرد تا من با لبخند و عشــق پاسخ آنها را بدهم. 
او مي خواســته اســت «نفرتشان 
را با عشــق و لبخند پاسخ دهد». 
آنچــه که در این عکــس بیش از 
هرچیز به چشــم مي خــورد، این 
تضاد است؛ مرداني که خشمگین 
هستند و دختر جواني که لبخند بر 
لب دارد. هرچند  او به سرعت در 
اینستاگرام مشــهور شد، اما ناگزیر 
شــد توییتي هم بزند که این عکس فتوشــاپ نیست و 
البته از همه کساني که از کارش حمایت کردند نیز تشکر 
کند.   شــیماء می گوید: «من از آنچه که هستم خجالت 

نمی کشم. نباید بگذاریم کسی انرژی ما را بگیرد».

پیشنهاد صلح   

ناامیدي نفرت مي آورد!

«... خاتمــي وقتي آمد بنا بود ما را از شــرارت و  �
خشــونت نجات دهد و تا حدي هم موفق شد. آقاي 
روحاني بنا بود ما را با دنیا در یک رابطه معقول قرار 
دهد اما کامل نشــد. انتخاب من اشتباه نبوده است. 
شــرایط طوري کــه امیدش مي رفــت، پیش نرفت. 
این که مردم دارند مأیوس مي شــوند، مایه تأســف 
اســت. چون یــأس نفرت مــي آورد و نفرت تخریب 
مي آورد. جامعه دچار نفرت و یأس شــکل اتوبوسي 
را پیدا مي کند که معلوم نیســت مسیرش کجاست 
و این خطرناک اســت. (گفت وگوي ماهنامه اندیشه 
پویا- ویژه نوروز- با محمــود دولت آبادي، به بهانه 
انتشار کتاب تازه اش به نام «عبور از خود» پس از ۱۰ 
سال!). چند روزي بود که درگیر این بخش از سخنان 
نویســنده نامدار کشــورمان بودم. در خانه و کلاس 
و دفتر معلمان و جمع دوســتان و... گوش به زنگ 
بودم  ســخني بیابم تا بهانه اي شــود براي امید به 
آینده. راستش هر چه گشــتم، کمتر یافتم! در جمع 
دوســتان، گفت وگو از افزایش بهاي گوشت و مرغ و 
میــوه و... بود. در خانه، گفت وگو بر ســر اجاره خانه 
امسال بود و افزایش سرســام آور قیمت ها. در دفتر 
معلمــان بحث بر ســرِ پرداخت نشــدن یک ســاله 
حق التدریس هــا بــود و افزایــش به شــدت ناکافي 
دســتمزدها نســبت به تــورم. در کلاس ســخن از 
تلاش هاي  بیهوده بر سر درس خواندن و پیوستن به 
خیل بي کارانِ دانش آموخته کارشناسي و کارشناسي 
ارشــد و دکترا. آن سوي تلفن نیز مادرخانمم  که مرا 
مفسر سیاسي درجه یک کشــور مي داند، از جنگ و 
تحریم و ترامپ و... مي پرســید و نگراني از صدایش 
مي بارید و... . در همه این گفت وشــنودها، به پســر 
۱۱ساله ام و البته همه کودکان و نوجوانان و جوانان 
کشور مي اندیشیدم؛ نسل یا نسل هایي که باید رؤیا یا 
رؤیاهایي داشته باشــند براي آینده اي زیبا براي خود 
و کشورشــان. شــاید ما به عنوان پدر و مادر، معلم، 
استاد دانشــگاه، سوپري ســر کوچه، راننده تاکسي، 
به ویژه سیاســت مداران و مســئولان و روشــنفکر و 
نخبــگان توجه نداریم که با ســخنان و رفتارمان در 
حال کاشــتن بذر ناامیدي و یأس در ذهن نسل هاي 
آیندمان هســتیم؛ بذري که با نگراني و دلهره آبیاري 
مي شــود و میوه اش مي شــود نفرت. نفرت از خود، 
نفرت از جامعه و ...! باید یادمان باشــد که ایران تنها 
بخشــي از کره زمین و خاورمیانه نیســت، ایران، ۸۰ 
میلیون انسان است که باید تاریخي دیرینه، سرزمیني 
آباد، زباني پرافتخار، ادبیاتي فاخر، محیط زیستي زیبا 
و شــگفت آور  و نامي پرآوازه را به نســل هاي آینده 
بســپارند. به تأیید و تأکید نویســنده نامورمان، نسل 
ناامید و مأیوس، نســل نفــرت و جهل و فاقدِ منطقِ 
رفتاري است. به خاطر فرزندانمان و نسل هاي آینده، 
نیازمند امیدیم. بر همه ما به ویژه نخبگان سیاســي، 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است تا راهکارهایي 
بیابیــم براي گریز از ناامیدي و یأس. ایران و ایراني در 
تاریخ بلند خویش نشــان داده است  ظرفیت امید و 
امیدواري را داشــته و دارد. نیازمندیم  دست به زانو 
بزنیــم و یک بار دیگر با معجزه امید برخیزیم که «در 

نومیدي بسي امید است».

آموزگار

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 نعمت االله فاضلى
 انسان شناس

 روایت

«از آنجایی که کارهایمان هیچ نتیجه   آنی و ملموسی نداشت، کم کم شک 
کرده بودیم که مبادا اصلا به هیچ هدفی نرسیم. از خودمان می پرسیدیم نباید 

از راه و روش های دیگری وارد شد؟».
از مقدمه  ای بر «قدرت بی قدرتان»

ما داریم اینجا زندگی می کنیم، زندگی کردنی همراه با مؤاخذه های درونیِ 
هر روزه  شــخصی، ترس از همدست شــدن با ریا و غول بی شــاخ و دم فساد 
اقتصــادی در هر لایه ای  از زندگی شــخصی و اجتماعی. دلالت این واقعیت 
که برای همدست شــدن با هر دروغی لازم نیست دروغ بگویی یا تأییدش کنی، 
فقط کافی است با سکوت کنار این ریا زندگی کنی. با این وصف، زندگی روزمره  
می تواند هر روز و هر لحظه  به جرم تبدیل  شود.  آدم هایی که از این وضعیت 
بنا بر شرایط، خواسته یا ناخواسته خارج شده اند، مدام سرزنشت می کنند و تو 

را قضاوت می کنند، تو هم مجرم خواهی بود و البته بزدل.
ما داریم اینجا زندگی می کنیم، تحریم های ظالمانه روی کیفیت زندگی مان 
اثر می گذارد، تحریم ها باعث می شــود حتی شــربت آهــن مخصوص اطفال 
قفســه اش توی داروخانه  خالی باشــد، قطعه های تولید خودرو وارد نشود و 
اینها باعث می شــود تو عصبانی باشــی. بعد باید دلیل خشــم و اعتراضت را 
بــرای آنهایی که از اینجا رفته اند توضیح بدهی، توضیح بدهی چرا حق داری 
از تحریم هــا عصبانی باشــی؟ باید از معادله  پیچیده  همچنــان زندگی کردن، 
خشمگین بودن از تحریم های ظالمانه و بی عدالتی جامعه  بین المللی بگویی. 
از اینکه امیدواربودنت به معنای پذیرفتن قواعد از پیش تعیین شــده نیســت، 

می خواهی زندگی کنی و هر جا که زورت رسید، قدمی به پیش برداری.
وقتی از اســم گذاری خیابان های تهران به نام فــروغ فرخزاد یا محمدرضا 
شجریان خوشحال می شــوی، به این معنا نیست که ظواهر و تشریفاتی را که 
ربطــی به واقعیت ندارند، پذیرفته ای و این را به جای حقیقت حتی به خودت 
قالــب کرده ای. هر بار باید به خودت و به ناظران بیرونی بگویی که اســم این 
تاب آوردن اســت، قدم های کوچک است در وضعیتی که هر روز فکر می کنی 
فردا از کجا می توانی راهی پیدا کنی و باز هم دوام بیاوری و کاری کنی. گذاشتن 
اسم فروغ روی کوچه ای بن بست لابد که نه حتما، گره ای از مشکلات وضعیت 
فرهنگــی باز نمی کند، اما چطور می خواهی به این فکر نکنی که تا همین چند 
ســال پیش اگر دانش آموزی توی کلاس درس اسم فروغ را می آورد، معلم-
خودخواســته یا از ســر رعایت قوانین نانوشــته- با نگاه استهزاآمیزش حرف 
را عوض می کرد، اصلا توی کتاب های درســی چنین شــاعری را به رســمیت 
نمی شــناختند و اگر هم اســمی از او می آوردند، برای تحقیــر و انکارش بود. 
اما حالا روی نقشــه  رسمی تهران که زوم کنی، اسمش را یک گوشه می بینی. 
تاب نیاوردن صدای ربنای شــجریان، هجرت بیضایی، مرگ غم انگیز شــاهرخ 
مســکوب و هجران صدها نــام دیگر که حتما با زدن پلاک هایی روی ســر در 
کوچه های بن بست و خیابان های یک طرفه بی حساب نمی شود، این پلاک های 
کوچه البته باری از روی دوش شهر هم برنمی دارد و حتما که جلوی تخریب 
هیچ باغی را برای برج شــدن نمی گیرد، اما آن «من» که  در خیال خانه  ذهنت  
مدام دارد قضاوتت می کند، چطور اینها را آب در هاون کوبیدن تفسیر می کند؟ 
نه، این خوش خیالی و پاک کردن صورت مســئله نیســت، اسم این دوام است، 
امید اســت. امیدهای کوچکی که هر صبح تو را زنــده نگه می دارد، چون ما 
اینجــا داریم زندگی می کنیم، هر بار که رأی می دهیم، هر بار که اســم مدیری 
میانی، عضوی از شورای شهر یا هر نهاد کوچکی مبتنی و برآمده از رأی مان را 
روی کاغذ می نویســیم، بار دیگر به امید فکر می کنیم، به دوام، دوام می تواند 
وجود یک آدم نســبتا ســالم با پرونده  پاک اقتصادی باشــد که به قانون گذار 
نزدیک است، یک مدیر میانی در اداره  فرهنگ باشد که می داند «فروغ فرخزاد» 
حذف شدنی نیست.  امید می تواند عوض کردن اسم خیابان نفت باشد، هرچند  
می دانی نباید خودت را گول بزنی، نباید تابلوی خیابان «دکتر مصدق» را جای 
آن تاریخ نگاری کج و معوج برای خودت جا بزنی. امید می تواند هر روز جاری 
باشــد، چون ما اینجا زندگی می کنیم و چــون ما هم در این خانه حقی داریم؛ 

حقی که نباید از آن گذشت.

ما هم در این خانه حقى داریم
یادداشت

راستش را بخواهید این چند روزی که برخی روزنامه ها، از جمله همین «شرق» 
خودمان، به ناگهان قیمت خود را دو برابر کرده اند، یک پرسش مهم ذهنم را مشغول 
کرده است. موضوع «شرق»، اعتماد، همشهری یا برخی دیگر از روزنامه ها یا نشریات 
مکتوب نیســت؛ موضوع اصل این گران کردن به عنوان یک سیاست است؛ سیاستی 
که گرچه باب میل مدیران این رســانه ها نبوده و افزایش بی رویه قیمت کاغذ و سایر 
هزینه های ریز و درشــت آنها را مجبور به اتخاذ آن کرده است، اما هر چه که هست 
الان ما با روزنامه هایی طرفیم که خیلی هایمان می گوییم «گران» است. پیش از ورود 
به بحث این را هم بگویم که برای من و حتما خیلی از شما، «کیفیت» حرف اول را 
می زند و وقتی درباره روزنامه ای صحبت می شــود که قیمت خود را بالا برده است، 
حتما فرض ما این اســت که این روزنامه، محتوایی خواندنــی و حرفه ای را هر روز 
به مخاطبانش عرضه می کند و در غیر این صورت مشــخص است که روزنامه صد 

تومانی هم ارزش خریدن و خواندن ندارد!
خــب! اگر مــا مخاطب یک روزنامه باشــیم و آن را در شــرایط کنونی و با همه 
مشــکلات و محدودیت هایی که می دانیم نشــریات مکتوب با آن روبه رو هســتند، 
رســانه ای قابل اعتنا و اتکا بدانیم، آیا باز هــم فکر می کنیم روزنامه دو یا چهار هزار 
تومانی گران اســت؟ بیایید با هم چند مقوله را مقایسه کنیم. فکر کنید یک خانواده  
فرهنگی یعنی خانواده ای که «فرهنگ» جزء دغدغه هایش است و حاضر است جز 
برای نیازهای معیشــتی و روزمره، برای «فرهنــگ» و نیازهای ثانویه هم هزینه کند، 
می خواهد سینما برود. متوسط قیمت بلیت در سینماهای استاندارد، برای هر نفر ۲۰ 
هزار تومان است؛ یعنی یک خانواده چهار نفری برای تماشای یک فیلم در سینما باید 
۸۰ هزار تومان و دو نفر باید ۴۰ هزار تومان پول بپردازند؛ ممکن اســت آنها از فیلم 
خوششان بیاید یا نیاید. یک آلبوم موسیقی میانگین ۳۰ هزار تومان است، برای حضور 
در یک کنسرت موســیقی حداقل ۸۰ و حداکثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان باید پرداخت 
کرد. تماشــای یک تئاتر چیزی حدود دو برابر ســینما هزینه دارد و قیمت کتاب هم 
که مشخص اســت. روزنامه چهار هزار تومانی که گران ترین روزنامه  موجود فعلی 
اســت، هفته ای ۲۴ هزار تومان می شــود؛ یعنی اگر هر روز، یک روزنامه  چهار هزار 
تومانی بخریم، در هفته می شــود ۲۴ هزار تومان، معادلِ تقریبا یک بار تماشای یک 
فیلم در سینما برای یک نفر! روزنامه را می دانیم که همه  اعضای خانواده می توانند 
بخواننــد؛ یعنی با ۲۴ هــزار تومان، یک خانواده می توانــد صفحات و مطالب مورد 
علاقه اش را در طولِ یک هفته بخواند. رقم های هزینه سینما، تئاتر، موسیقی یا کتاب 
را اگر ضرب در یک هفته کنیم، خودتان متوجه تفاوتش می شوید. تازه اینها مثال هایی 
فرهنگی بود و اگر بخواهیم میانگین ســایر هزینه های یک خانواده یا فرد متعلق به 

طبقه متوسط را حساب کنیم، قاعده بازی کلا عوض می شد!
خودمانیم! پول یک فنجان قهــوه و یک برش کیک از خرید یک هفته  گران ترین 
روزنامه ها بیشــتر می شــود! با یک حســاب سرانگشــتی، با پول یک هفته قهوه و 
متعلقاتش، می شــود شش ماه اشــتراک روزنامه ها را گرفت و بسیاری از مجلات را 
ســالانه مشترک شد! همه صحبت این اســت که هنوز هم با وجود هزینه هایی که 
هر روز ســر بــه فلک می زند و هر ایرانی مطابق آمــار و ارقامی که رئیس مرکز آمار 
مبنی بر افزایش هزینه های ۵۰ تا ۸۰ درصدی زندگی در مقایسه با مدتِ مشابهِ سال 
گذشــته اعلام کرد، هزینه کالاهای فرهنگی و از جملــه روزنامه ها و مجلات پایین 
است. می توانیم بگوییم روزنامه ها چیزی برای خواندن ندارند، می توانیم از روزنامه  
محبوب و مورد علاقه مان کیفیت بهتر و تحلیل هایی جدی تر را مطالبه کنیم، اما لطفا 

برای توجیه روزنامه نخریدن هایمان، قیمت بالای آنها را بهانه نکنیم!

آیا روزنامه 4 هزار تومانى گران است؟

نکته
 ایلنــا: قراردادهــای عجیب وغریبِ کار بر محــور دورزدن قانــون کار رواج یافته؛  �

روش های نوینی که عملا برای بالابردن زمان کار کارگران و پایین آوردن دســتمزد آنان 
به کار می رود! «قراردادهای آزمایشــی»، «قراردادهای پیمان تک نفره»، «قراردادهای 
کارآموزی»، «قرارداد مشــاوره ای»، «کارگران خیریه» و «اجاره میزهای کار» انواعی از 
قراردادهای کاری را پدید آورده است. کالایی شدن نیروی کار کارگر عملا به شکل عریانِ 

دلالی کارگر درآمده است. 

 آنجل بولیگان

 امیلى امرایى پژمان موسوى

 محمدرضا نیک نژاد  
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